
  

  

  

  بررسي حقوقي قلمرو اختيارات رهبري در قانون اساسي
  1منصور غريب پور

 

 چكيده

كه بنا به نظريـات  .انديشه ولايت فقيه ،تئوري شيعه در موضوع حاكميت براي عصر غيبت است
فقهي وكلامي همان استمرار رسالت نبوي وامامت علـوي از بعـد حكـومتي واجرايـي مـي      مشهور 
با شكل گيري انقلاب اسلامي ،اين نظريه از دوران فترت خود واز حيطه ي تعـاملات فـردي   .باشد

خارج شد وبا طراحي وتثبيت نظام اسلامي ،مدعاي تشـكيل واداره دولـت اسـلامي را بـه جهانيـان      
يارات حكومتي فقيه حاكم از مباحث پرچالش در فقه ونيز در حقوق اساسي بحث اخت.عرضه كرد

در قانون اساسي ايران اين مطالب حول عنوان اطلاق ومواد واصـول  .جمهوري اسلامي ايران است
البته همچنان در مناسبت هايي  اين اختلاف نمايان مـي  . مربوط به اختيارات رهبري مطرح مي شود

اين مقاله متكفل نگاهي نو وبـا اسـتفاده از   .اين مباحث  موجه مي نمايد شود وضرورت پرداختن به
 .مفاهيم وقواعد فقهي وحقوقي به اين مساله مي باشد

  

  .ايران، نظارت، اسلاميجمهوري  اساسي   قانون، اطلاق: واژگان كليدي
                                                             

  m.gharibpoor@yu.ac.com ،هيات دانشگاه ياسوجاستاد يار گروه ال.   1

  وم انسانيــمايش ملي مطــالعات و پــژوهــش هــاي علمي علـه
  واحد كرمانشاه با حمايت معنوي دانشگاه آزاد اسلامي موسسه قانون يار : همايش نهاد برگزار كننده

       4853-78864: شماره مجوز       دكتر بهنام اسدي     : سردبير علمي و مسئول برگزاري همايش
       2/523ج: رده بندي كنگره        118/825:شماره مقاله      1397:سال برگزاري همايش
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  مقدمه

ايـران يـا بـه    ترين نهاد در نظام جمهـوري اسـلامي    ترين و اساسي عنوان مهم ولايت فقيه به
آيـد، هرچنـد از ديربـاز در     شمار مي عبارتي، ستون خيمه انقلاب، از امور مسلمّ فقه شيعه به 

 .هـايي ميـان فقهـا وجـود داشـت      ويژه حدود اختيارات ولي فقيه اخـتلاف  منشأ مشروعيت به
ني پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني به اصل مترقي ولايت فقيه اعتبار قانو

بخشيد و بر اسـاس اصـل پـنجم قـانون اساسـي، ولايـت فقيـه عـادل در رأس نظـام سياسـي           
بــه  بــا توجــه) 1368ـ   1358(اســلامي قــرار گرفــت، ولــي در دوره ده ســاله نخســت جمهــوري 

مشكلات پيش آمده و صدور دستورهاي رهبـر كبيـر انقـلاب اسـلامي، عمـلاً در بـازنگري       
و اصول  110افزوده شد و اختيارات ولي فقيه در اصل  57قانون اساسي، واژه مطلقه به اصل 

بنابراين، منظور از ولايت مطلقه فقيه، اختيارات ضروري ولـي فقيـه در   . ديگر را افزايش داد
عنوان منبع مهم حقوق اساسي جمهوري اسـلامي ايـران،    است و قانون اساسي بهاداره جامعه 

نهاد رهبري را در رأس حاكميت قرار داده و با پيروي از تعاليم اسلامي، اختيارهايي خـاص  
رو، ولايـت   ازايـن . و جايگاهي ويژه براي اداره امور جامعه به رهبـري واگـذار كـرده اسـت    

  .آيد شمار مي ت همه قواي مملكتي بهمطلقه فقيه، نقطه عطف مشروعي

هاي مربوط به ولايت مطلقه فقيه در حيطه مباحث فقهي از يـك   با توجه به اينكه پژوهش
سو و حقوقي و سياسي و اجتماعي از سوي ديگـر انجـام شـده اسـت و هريـك بـا ديـدگاه        

هوم اند، هدف اصلي در اين پژوهش، روشن ساختن مف خاص خود به تبيين موضوع پرداخته
ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران اسـت؛ بـدين معنـا كـه ولايـت       

العنان بودن رهبر، بلكه به معناي دارا بودن اختيارات وسيع  مطلقه نه به معناي استبداد و مطلق
ها هيچ حكـومتي تـوان اداره    و در عين حال ضروري حكومتي است كه در صورت نبود آن

بنـابراين، بـا فـرض ورا قـانوني     . ني از منافع و مصالح ملت را نخواهـد داشـت  جامعه و نگهبا
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  :شود بودن ولايت مطلقه فقيه، در مقاله پيش رو چند پرسش مطرح مي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران پـيش و پـس از بـازنگري چـه جايگـاهي بـراي        . 1
  ولايت فقيه قائل بوده است و محدوده اختيارات آن چيست؟

اي  چـه رابطـه   57ا توجه به تصريح واژه مطلقه پس از بازنگري قانون اساسي در اصل ب. 2
كه مربوط به اختيارات رهبري در نظام جمهوري اسلامي  110ويژه با اصل  ميان اين اصل به

 است، وجود دارد؟ 

  گانه چيست؟ ارتباط ولايت مطلقه با تفكيك قوا و نظارت بر قواي سه. 3

مفهـوم ولايـت مطلقـه فقيـه در قـانون اساسـي ضـرورت دارد معنـاي         پيش از پرداختن به 
 .اصطلاحات ولايت، مطلقه و فقيه روشن شود

  ولايت. 1

به معناي پيوستگي و قرابت گرفتـه شـده و   » ولي«اي عربي است كه از كلمه  ولايت، واژه
غـت  در ل) 533: ق.هـ ـ1404راغـب اصـفهاني،   . (هاي فراواني از آن اشتقاق يافتـه اسـت   واژه

اي در ميـان آن   عرب هم به معناي آمدن چيزي است در پي چيزي ديگر، بدون آنكه فاصله
  .دو باشد كه لازمه چنين ترتبي، قرب و نزديكي آن دو به يكديگر است

در معاني محبت، حب و دوستي، نصرت و ) به فتح و كسر(مختلف  هاي شكلاين واژه با 
ياري، سلطان، متابعت و پيروي و سرپرستي استعمال شده و ازآنجاكـه ريشـه اصـلي واژه بـا     

توان معاني شمرده شده بالا  شود، نمي همان معناي لغوي به نوعي در همه اين معاني ديده مي
  )400ـ  402، 15ج: ق.هـ1418منظور، ابن : نك. (را از سنخ مشترك لفظي دانست

ولايت در بحث ولايت فقيه به معناي سرپرستي است و در اين معنا، ولايت شامل ولايـت  واژه 
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ولايت تشريعي نيز خـود بـه دو بخـش ولايـت بـر محجـوران و       . شود تشريعي مي تكويني و
بـر جامعـه   ولايـت فقيـه نيـز ولايـت مـديريتي      . شـود  ولايت بر جامعه خردمندان تقسيم مـي 

هـاي دينـي و شـكوفا سـاختن      اسلامي اسـت كـه بـه منظـور اجـراي احكـام و تحقـق ارزش       
. گيـرد  به كمال و تعالي در خور خـويش صـورت مـي   استعدادهاي افراد جامعه و رساندن آنان 

  )129 :1378جوادي آملي، : نك(

مي است كـه  به تعبير، ديگر منظور از ولايت در ولايت مطلقه فقيه، ولايت تدبيري و تنظي
  .وجود آن براي جلوگيري از هرج و مرج در جامعه ضروري است

  اطلاق. 2

  :رود مطلق و مطلقه به چند معنا به كار مي

خواه كـه مفهـوم توتاليتريانيسـم از آن     گرايانه و فراگير و تمامت مطلق به معناي كل) الف
  شود؛ دريافت مي

فارغ از هر حد و حدودي وراي قـانون و  مطلق به معناي آزاد و رها از هر قيد و بند و ) ب
 مسئوليت نداشتن در برابر گفتار و رفتار؛

 .مطلق در مقابل مقيد و محدود) ج

مقصود از اطلاق، گسترش دامنه ولايت فقيه و شـمول مسـئوليت اسـت كـه بـراي تـأمين       
فقهـاي پيشـين بـه جـاي     . گيـرد  مصالح و تضمين عدالت، همه ابعاد مصالح مردمي را فرا مي

كردنـد؛ زيـرا در برابـر ايـن شـمول و مطلـق بـودن ولايـت،          واژه مطلقه از عامه استفاده مـي 
ها مورد نظر است، مانند ولايـت   رد كه جهات خاصي از آنهاي ديگري نيز وجود دا ولايت

بنـابراين،  . پدر در امر ازدواج دختر يا ولايت پدر و جـد در تصـرفات مـالي فرزنـدان نابـالغ     
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منظور از اطلاق، گسترش دامنه ولايت فقيه و مسئوليت اجرايـي ولـي فقيـه در همـه احكـام      
هـا، يـك بعـدي     سـت و ماننـد ديگـر ولايـت    اسلامي و همه ابعاد مصالح عمـومي مـردم ا  انتظامي 

اي آمده است كه اختيارات ولي فقيه را به موارد خاصي  رو، مطلقه در برابر مقيده ازاين. نخواهد بود
 :در نتيجه، مطلق بودن ولايت يعني اينكه فقيه. كردند حسبيه محدود مي همچون امور

را چون هيچ حكمـي از احكـام   مستلزم است همه احكام اسلام را تبيين و اجرا كند؛ زي. 1
  الهي در عصر غيبت قابل تعطيل شدن نيست؛

 اي بينديشد؛ بر اساس قاعده اهم و مهم، براي تزاحم احكام چاره. 2

هاي مطلقه، اطلاق در ولايـت فقيـه محـدود بـه مـوازين اسـلامي و        بر خلاف حكومت. 3
 .رعايت عدالت و تقوا براي اداره جامعه اسلامي است

ولايت فقيه در چارچوب قوانين الهي اعم از فرعي، ثانوي و حكومتي را ولايت بنابراين، 
 )61: 1380كعبي، . (نامند مطلقه فقيه مي

  فقيه. 3

 الشرايط اسـت كـه بايـد سـه ويژگـي داشـته       بحث ولايت فقيه، مجتهد جامعمقصود از فقيه در 
  :باشد

يعني آنكه شعاع عمل فقيه همدوش شعاع فقـه باشـد و بتوانـد مسـائل      :اجتهاد مطلق) الف
  .ها را با اصول و فروع دين تطبيق دهد جديد و مستحدثه مسلمانان را حل كند و آن

الشرايط كسي است كه با پيروي عملـي محـض از احكـام و     فقيه جامع :عدالت مطلق) ب
دهد، بايد خـود نيـز بـه     گر فتوا ميفقيه حاكم، ا. دستورهاي دين، هوا و هوس را ترك كند
كند، خود نيز آن را بپذيرد و اگر حكم ولايي و  آن عمل كند و اگر حكم قضايي صادر مي
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 .كند، خود نيز بر آن گردن نهد حكومتي صادر و انشا مي

الشرايط بايد افزون بر اجتهـاد و عـدالت    فقيه جامع :قدرت مديريت و استعداد رهبري) ج
ي نسبت به امور سياسي و اجتماعي داخل و خارج كشور داشته باشد و از مطلق، بينش درست

 .هنر مديريت و لوازم آن برخوردار باشد

روند تصويب اصل ولايت فقيه در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران در    
  1358 سال

هاي عملي حاكميـت اسـلام،    و فراهم شدن زمينه 1358فروردين سال  12پس از رفراندم 
قانون بر اساس اسلام و بر مـدار بنيادهـاي سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و فرهنگـي       تدوين 

هـاي   نويس قانون اساسـي در شـوراي طـرح    با پيگيري امام خميني پيش. جامعه ضروري بود
منظور بررسـي و تصـويب نهـايي قـانون اساسـي       انقلاب تهيه شد و سپس مجلس خبرگان به

اي بــراي بررســي نهــايي  نامــه انقــلاب، آيــين دولــت موقــت و شــوراي. آغــاز بــه كــار كــرد
تخلـف از  «: نويس قانون اساسي و تصويب قوانين تهيه كرده بودند كه در آن آمده بود پيش

مجلـس خبرگـان ايـن    » .نويس، بسته به اجازه شـوراي انقـلاب اسـت    چارچوب اصول پيش
نامـه كارآمـدتري    رو، آيـين  ازايـن . دانسـت  مورد را نپذيرفت؛ زيرا خود را نهادي مستقل مي

هـاي موجـود    نويس تصويب كرد تا بر اساس آن، كاستي براي بررسي اصول و تدوين پيش
بـر ايـن اسـاس، در بررسـي اصـول      . نويس را جبران و اصول غير لازم حذف شـود  در پيش

رو شــد و در  پيشــنهادي قــانون اساســي، نخســتين كاســتي مهمــي كــه خبرگــان بــا آن روبــه 
شـمار    بودند، اصل ولايت فقيه بود؛ اصلي كـه اسـاس انقـلاب بـه     نويس بدان نپرداخته پيش
  .آيد و مشروعيت نهضت اسلامي به آن بستگي دارد مي

اي در  هــاي گســترده اصــل در دســتور كــار مجلــس قــرار گرفــت، بحــث پــس از آنكــه ايــن 
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و پـس از  ) 372، 1ج: 1364مجلـس شـوراي اسـلامي،    : نك(هاي مختلف آن انجام شد  كميسيون
اصـل   21/6/1358مخالفان و نقد و بررسي طرح پيشنهادي، سرانجام در تاريخ و  ي موافقانسخنران

  .به تصويب مجلس خبرگان رسيد) اصل ولايت فقيه(اساسي  پنجم قانون

هـاي متفـاوتي صـورت گرفـت و حتـي       گيـري  در برابر تصويب اصل ولايت فقيه، موضع
گيري بجا و حساب شـده   موضع طرح انحلال مجلس خبرگان قانون اساسي مطرح شد، ولي

. امام و اعضاي روحاني و انقلابي شوراي انقـلاب، از ايـن خيانـت بـزرگ جلـوگيري كـرد      
مبناي مشروعيت اصـل پـنجم در مجلـس خبرگـان، نظريـه نصـب بـود و دربـاره اختيـارات          

در شـش مـورد آمـده،     110رهبري، بيشتر خبرگان بر ايـن بـاور بودنـد كـه آنچـه در اصـل       
توانسـتند حـوزه اختيـارات ولـي فقيـه را       هرچند با استفاده از نظريه نصب مـي درست است، 

زيرا برخـي  ) 378، 1ج: 1364مجلس شوراي اسلامي، : نك(افزايش دهند، ولي چنين نشد؛ 
جمهور تقسيم شـود تـا همـه اختيـارات در      معتقد بودند بايد اختيارات، ميان رهبري و رئيس

گروهي ديگر عقيده داشتند موارد نـام  ) 1114، 2ج: همان: نك. (يك شخص متمركز نشود
ــرده در اصــل  ــارات بســيار    110ب ــه اســت و وي اختي ــارات ولــي فقي ــانگر بخشــي از اختي بي

اي دارد كه در اصول قانون اساسي به آن اشاره نشده اسـت و بـا درنـگ در اصـول      گسترده
ايـن  ... «: گويـد  مـي توان آن را دريافت؛ آنجاكه در ذيل اين اصل  مي 107ديگر مانند اصل 

ايـن عبـارت نشـان    » ... .هاي ناشي از آن را بـر عهـده دارد   رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت
آمـده، بـراي جـدا كـردن      110اي دارد و آنچه در اصل  دهد ولي فقيه اختيارات گسترده مي

  .هاي مديران اجرايي كشور است مسئوليت
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بري در قانون اساسي سـال  ديدگاه امام خميني درباره قلمرو اختيارات ره
1358  

فقها در عصر غيبت به نصب عـام از سـوي امـام معصـوم بـه ولايـت گمـارده        از نظر امام، همه 
اگر يكي از فقهاي داراي شرايط، حكومـت تشـكيل داد و مـردم ولايـت او را پذيرفتنـد،      . اند شده

لايـت دارد بـه جـز    آيد و در همه اموري كه امام معصـوم و  به بالفعل درمي ولايت وي از قوه
مواردي كه ويژه امام است، ولي فقيه نيز نسبت به مصلحت جامعـه و امـت اسـلامي ولايـت     

  )170، 20ج: 1361؛ 479، 2ج: ق.هـ1415امام خميني، : نك. (دارد

بنابراين، ولي فقيه را امام معصوم به دستور خداوند بـه ولايـت مطلقـه برگمـارده اسـت و      
مشـروعيت  ... گانه قانون اساسي، قوانين عادي و تي، قواي سهنظام اسلامي و نهادهاي حكوم

دربـاره حـوزه اختيـار حكومـت نيـز هـر انـدازه كـه رسـول خـدا و           . گيرند خود را از او مي
: 1373امـام خمينـي،   . (اند، ولي فقيـه هـم دارد   پيشوايان معصوم در اداره جامعه اختيار داشته

كه هر آنچـه را   اي گونه ن بسيار گسترده است، بهرو، حوزه ولايت ولي امر مسلمانا ازاين) 39
دهي اقتصادي و سياسي با توجه بـه مصـلحت جامعـه اسـلامي و      كه در اداره جامعه و سامان

با توجه به اينكه نظـر امـام خمينـي دربـاره قلمـرو      . گيرد مسلمانان گريزناپذير است، دربرمي
گذرا در آثار و گفتار آن بزرگوار ايـن  كه با نگاهي  اي گونه ولايت فقيه بسيار روشن بود، به

آمد، سزاوار بود در مجلس خبرگان مباحثي در مـدار ديـدگاه امـام مطـرح      معنا به دست مي
شد، ولي فضاي حاكم برآن برهه زماني ايـن مجـال را بـه خبرگـان نـداد و در عمـل نيـز         مي

مطلقه فقيه تصـريح  در نتيجه، در قانون اساسي به ولايت . كارايي نظريه موجود آزموده نشد
  .نشد

آنچه را كه در قانون اساسي درباره اختيارات ولي فقيه آمده بـود، كـافي    بدين دليل، امام خميني
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و تصــميم خبرگــان را نيــز در نتيجــه ) 1313، 3ج: 1369مجلــس شــوراي اســلامي، (دانســت  نمــي
قـانون اساسـي   دانست و بر اين بـاور بـود آنچـه در     ميمخالفان  جوسازيها و  زدگي آن شتاب
: 1361، امـام خمينـي  . (از شئون ولي فقيـه اسـت   اندكيوظايف و اختيارات رهبري آمده،  درباره

  )133، 11ج

گاه امام در پي آن نبود در اداره امور كشور، اراده و نظـر خـود را بـر روال     ازآنجاكه هيچ
ورزيد تـا كـم   قانوني تحميل كند، بر ولايت مطلقه كه به آن باوري عميق داشت، پافشاري ن

كم زمينه آماده شد و مديران كشور در مقام عمل به اين نتيجـه رسـيدند كـه بـدون ولايـت      
از . مانـد  پاسخ مـي  شود و خلأهاي قانوني روزآمد، بي هاي نظام حل نمي مطلقه فقيه دشواري
در زمينه قانون اراضـي شـهري، ميـان مجلـس شـوراي اسـلامي و        1360جمله در مرداد ماه 

رئـيس مجلـس شـوراي اسـلامي      5/7/1360بان اختلاف افتـاد و در پاسـخ نامـه    شوراي نگه
آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا تـرك  «: خطاب به امام فرمود

آن موجب اختلال نظام شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يـا فعـل آن مسـتلزم فسـاد     
وسيله اكثريت  پس از تشخيص موضوع بهاست و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، 

كـه موضـوع محقـق     وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقـت بـودن آن، مـادامي   
شـود، مجازنـد در تصـويب و اجـراي آن و      است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي

بايد تصريح شود كه اگـر هريـك از متصـديان اجـرا از حـدود مقـرر تجـاوز نمـود، مجـرم          
  )188، 15ج: همان(» .شود ته ميشناخ

البتــه بعــدها حضــرت امــام بــراي دقــت بيشــتر در تشــخيص موضــوع، رأي نماينــدگان را 
و فرمـان   11/11/1366همين مسـئله در نهايـت بـه نگـارش نامـه      . دانست باره لازم مي دراين

  .تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي امام خميني منجر گشت
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ايشان خطاب  16/10/1366يني درباره ولايت مطلقه فقيه در نامه ترين سخنان امام خم مهم
البته طـرح گسـترده ايـن مسـئله از     . بيان شده است) اي االله خامنه آيت(جمهور وقت  به رئيس

الـزام  دربـاره  ) زاده آقـاي سـرحدي  (آنجا آغاز شد كه امام در پاسخ به نامه وزير كـار وقـت   
دارنـد،   قانون كار در برابر خدماتي كه از دولت دريافت ميكارفرمايان به اجراي قواعد و تعهدات 

فتوايي صادر كرد كه تفسيرها و تعبيرهاي گوناگوني از آن، سبب شد در نهايت امام نظريه ولايت 
اي از ولايـت   شـعبه  حكومـت كـه  ... «: مطلقه فقيه را به صراحت و به صورت رسمي مطرح كنـد 

يه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيـه حتـي نمـاز و    است، يكي از احكام اول االله مطلق رسول
  )452و  451، 20ج : همان(» ... .روزه و حج است

  :ترين مواردي كه در اين نامه درباره ولايت مطلقه فقيه آمده است، عبارتند از مهم

  اي از ولايت مطلقه رسول االله است؛ حكومت شعبه. 1

 حكومت از احكام اوليه است؛. 2

 ، اهم احكام الهي است؛حكومت. 3

ملاك تقدم حكومت بر همه احكام به خاطر اهميت بيشتر آن اسـت و عقـل بـه تقـدم     . 4
كند و دليل اهميت آن، وجود مصلحت اهم است و منظور از مصلحت  اهم بر مهم حكم مي

 .نيز مصلحت مردم و حفظ نظام اسلامي است

 مطلقه فقيهشوراي بازنگري قانون اساسي و طرح موضوع ولايت 

آيـد كـه    تصويب قانون اساسـي و رفرانـدم آن، برمـي   هاي روشن امام پس از  گيري از موضع
ايشان از آنچه در مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي درباره ولايت فقيه و قلمرو اختيارات 

  .احساس كردبيني، لزوم بازنگري در قانون اساسي را  رو، با روشن ازاين. تصويب شد، خشنود نبود
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 اندركاران اجرايـي و تقنينـي كشـور نيـز     بلكه بسياري از دست اين ضرورت را نه تنها امام
خـوبي آشـكار شـده     هاي قانون اساسـي بـه   احساس كرده بودند؛ زيرا پس از ده سال كاستي

االله  حضرت آيـت (جمهور وقت  اي به رئيس در نامه 4/9/1368به همين دليل، در تاريخ . بود
  :چنين نوشت) اي خامنه

ازآنجاكه پس از كسب ده سال تجربـه عينـي و عملـي از اداره كشـور، اكثـر مسـئولين و       
و كارشناسان نظام جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده اند كـه قـانون اساسـي    اندركاران  دست

با اينكه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است، داراي نقايص و اشكالاتي اسـت كـه در   
تدوين و تصويب آن، به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات 
اجرايي جامعه كمتر به آن توجه گرديد، ولي خوشبختانه مسئله تتميم قانون اساسي پس از يكي 

ناپـذير   دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتنـاب 
هـا   من نيز بنا بر احساس تكليف شرعي و ملي خود، از مـدت ... . نقلابي ماستجامعه اسلامي و ا

هيئتي ... اكنون. گرديد ام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن مي قبل در فكر حل آن بوده
پس از تدوين و تصويب موارد و اصولي كه به اين امر مهم تعيين نمودم كه  را براي رسيدگي

: همـان ... . (به آراء عموم مردم شريف و عزيـز اسـت، بگذارنـد   ] كه[آن را شود، تأييد  ذكر مي
  )122، 21ج

بـه نامـه    جمهور وقت و حتي در پاسخ امام درخور توجه آن است كه در نامه امام به رئيسنكته 
ولايـت   مطلـب خاصـي دربـاره    9/2/1368درباره متمم قانون اساسي در تاريخ  االله مشكيني آيت

نيامده بود، ولي ازآنجاكه اعضاي شوراي بـازنگري بـا ديـدگاه امـام آشـنا      زه او مطلقه فقيه و حو
بودند و از سوي ديگر، مدتي از اجراي قانون اساسي گذشته بود، دريافته بودند كه ولايـت مطلقـه   

 110رو، هنگامي كه اصـل   ازاين. فقيه در پيشبرد نظام و كارآمدي آن، نقش اساسي و بسزايي دارد
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فقيـه   كـه ولـي   معنادر اين  اعضاي شورا، همه شدرهبري بررسي  اختياراتو و حوزه درباره قلمر
 ايـن بايـد در قـانون اساسـي    اي برخـوردار اسـت و    گسـترده  اختيـارات شـرع، از   انداز چشمدر 

بنابراين، از . است و امام معصوم مسئله ولايت فقيه ادامه امامت پيامبر«: قول بودند گنجانده شود، هم
هست، بـراي ولـي فقيـه همـه وجـود       �پيامبر و ائمه كشور همان اختياراتي كه براي جهت اداره

: 1369، مجلـس شـوراي اسـلامي   (» ... .توانيم از نظر اختيارات او را محدود كنيم پس ما نمي. دارد
  )649، 2ج

در زمينه بحث اصلي در شوراي بازنگري كه چگونه به اختيارات ولي فقيه از منظـر شـرع   
  :اساسي نيز رسميت داده شود، دو ديدگاه وجود داشتدر قانون 

ولي فقيه داراي اختيارات گسترده در مديريت و رهبـري جامعـه بـر اسـاس معيارهـاي      . 1
  .شود نمي 110مسلمانان است و به اين دليل اختيارات وي محدود به اصل اسلامي و مصالح 

توانـد از اصـول    تيـارات را مـي  مند اسـت، امـا ايـن اخ    ولي فقيه از اختيارات مطلقه بهره. 2
از اين منظر، حوزه كاري ولي فقيه محدود به همان مواردي است كه در . ديگر استفاده كند

 .قانون اساسي پيشين آمده است و نيازي به گستردن حوزه كاري وي نيست

گونـه بيـان داشـت     رهبري شوراي بازنگري قانون اساسي، جمع اين دو ديدگاه را اينكميسيون 
از نظر مبناي شرعي قلمرو كاري ولي فقيه محدود به قوانين اسلام است و در محـدوده مصـالح   كه 

توان اختيـارات ولـي    تدبير امور مسلمانان حق اعمال ولايت دارد، ولي از سوي ديگر نميو  اسلام
تـدوين  رو، در شوراي بازنگري درباره چگونگي  ازاين. فقيه را بدون قاعده و معيار در نظر گرفت

هـايي بـود كـه     اين اخـتلاف ناشـي از نگرانـي   . ولايت مطلقه فقيه اختلاف نظر وجود داشت
اگر مـا بخـواهيم غيـر منضـبط رهـا      ... «: شد كه از يك سو گفته مي اي گونه شد، به مطرح مي
انـد بـراي نـيش     دانند ولايت فقيه يعني چه و فقـط آمـاده   دنياي امروز كه اصلاً نمي كنيم در
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و از سـوي  » گيـرد  ضـابطگي قـرار مـي    ما، قانون و كشور ما مورد اتهام بي زدن و اعتراض به
هايي كه بـه   ها و اصطكاك در شرايط حاد زمان و در تضارب سياست«: شد ديگر، اظهار مي

بـه نفـع اسـلام و بـه     ... شـود  جهاني كه بر ضد اسلام و مسلمين مي هاي آيد و در توطئه وجود مي
هايي را براي ولي فقيه بگذاريم و در غير ايـن صـورت    تمحدودي... كهصلاح مسلمين است 

... آيـد  وجود مي ضابطگي به ها و مشكلات اصلاً يك نوع هرج و مرج و بي گيري در تصميم
 )677ـ  649، 2ج: همان(» .

بنابراين، نظر كميسيون رهبري در شوراي بازنگري قانون اساسي بر آن قرار گرفت كه به 
بنــدهاي جــامع، فراگيــر و  1358قــانون اساســي مصــوب ســال  110مــوارد اختيــارات اصــل 

  :اختيارات كليدي افزوده شود كه عبارتند از

هاي كلـي نظـام پـس از مشـورت بـا مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام و           تعيين سياست. 1
  )110بند اول و دوم اصل (نظارت بر حسن اجراي امور؛ 

طريـق مجمـع تشـخيص    حل معضلات نظام كـه از طـرق عـادي قابـل حـل نيسـت، از       . 2
 )110اصل  8بند (مصلحت نظام 

بحث مهم ديگر در شوراي بازنگري، درباره تصريح ولايت مطلقه در متن قـانون اساسـي   
 :باره نيز دو ديدگاه وجود داشت بود كه دراين

تقد بودند ضرورتي به آوردن واژه مطلقه در قانون اساسي نيست و ولي فقيه گروهي مع. 1
كنـد؛ زيـرا تصـريح بـرآن در مـتن قـانون اساسـي         خـود اسـتفاده مـي    حكومتياز اختيارات 

  .پيامدهاي نامطلوبي دارد كه به مصلحت جامعه و نظام اسلامي نيست

در مقابل اكثريت عقيده داشتند بايد به ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي تصـريح  . 2
 .رساند مطلقه فقيه را نمي ها به روشني ولايت و مانند آن 107و  57، 5شود؛ زيرا اصول 
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قانون اساسـي افـزوده شـود و بـه جـاي       57سرانجام تصميم گرفته شد واژه مطلقه به اصل 
بنابراين، آنچه در بـازنگري  . آورده شود» ولايت مطلقه امر و امامت«، »ولايت امر و امامت«

مـل  به تصويب رسـيد، بـا ديـدگاه امـام خمينـي بـه صـورت كا        1368قانون اساسي در سال 
 .هماهنگي داشت و نظر ايشان در قانون اساسي تبلور يافت

شود منظور از ولايت مطلقه فقيه همـان اختيـارات بسـيار     براساس آنچه بيان شد، نتيجه مي
طي يازده مورد بيان شده و تغييراتي كه در ايـن اصـل در    110اي است كه در اصل  گسترده

د اختيارات ولـي فقيـه را نسـبت بـه قـانون      پديد آمده و موار 1368جريان بازنگري در سال 
افزايش داده است، متناسب با همان وصف مطلقه است كـه در بـازنگري    1358اساسي سال 

هـاي   اي همچون تعيين سياست گسترده به عبارت ديگر، از اختيارات. افزوده شد 57به اصل 
ن جنـگ و  كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن، فرمانـدهي كـل نيروهـاي مسـلح، اعـلا     

صلح و بسيج نيروها، عزل و نصب رئيس قوه قضاييه و رئيس صدا و سيما، حـل اخـتلاف و   
گانه و نيز حل معضلات نظام كه از راه عادي قابل حل نيست،  ايجاد هماهنگي بين قواي سه

به ولايت مطلقه تعبير شده است و اين همـان تفسـيري اسـت كـه معمـولاً از آن بـه ولايـت        
  .شود قانون اساسي ياد ميمطلقه فقيه در 

  57اطلاق ولايت واصل

گونه كه بيان شد، در شوراي بازنگري قانون اساسي تصميم گرفته شد واژه مطلقه به  همان
افزوده شود و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت در اصـل نـام بـرده     57اصل 

قـوه  : قـواي حـاكم در جمهـوري اسـلامي ايـران عبارتنـد از      «: ولايت مطلقه فقيه را پذيرفت
ه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبـق اصـول آينـده    قومقننه، قوه مجريه و 
در اين اصل به چند نكته بايـد توجـه   » .از يكديگرند اين قوا مستقل. گردند اين قانون اعمال مي

  :شود
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  گانه؛ نظارت ولايت مطلقه فقيه بر قواي سه. 1

 ولايت مطلقه فقيه و تفكيك قوا؛. 2

 .110ويژه اصل  ل بعدي قانون اساسي بهبا اصو 57رابطه اصل . 3

 گانه نظارت بر قواي سه

گانه زير نظر ولايت  داشت قواي سه مقرر مي 1358در قانون اساسي سال  57هرچند اصل 
وسـيله   هـا بـه   امر و امامت امت هسـتند، ولـي در ذيـل آن اشـاره شـده بـود ارتبـاط ميـان آن        

مطلقـه بـه ايـن اصـل، ايجـاد ارتبـاط ميـان قـوا         با افزودن واژه . شود جمهور برقرار مي رئيس
تمركز مديريت در قوه مجريه نيز كه از پيامـدهاي اصـلي   . جمهور حذف شد وسيله رئيس به

جمهـور بـه صـورت مسـتقيم در      وزير بود، سبب گشت تا شخص رئـيس  آن، حذف نخست
و قوه ديگر رأس كابينه و قوه مجريه قراربگيرد و ديگر از آن موضع برتري نسبت به سران د

كـه وقتـي مجموعـه     اي گونـه  بخشـيد، بـه   اين موقعيـت را بـه وي مـي    1358كه قانون اساسي 
كردنــد، بــه رفــع آن  وزيــر و دولــت در ارتبــاط بــا قــواي ديگــر اختلافــي پيــدا مــي  نخســت

وزيـر در ارتبـاط    مند نباشـد و بـا حـذف نخسـت     كرد، بهره  پرداخت و رابطه را تنظيم مي مي
جمهوري كه خودش در رأس قوه مجريـه   بنابراين، رئيس. جرايي قرار گيردمستقيم با امور ا

شد كه نسـبت   رو، اين مهم بايد به كسي واگذار مي ازاين.تواند عامل ارتباط باشد است، نمي
در نتيجه، ايجـاد ارتبـاط ميـان قـوا در     . به هريك از قوا حالت يكسان و يك نظر داشته باشد

  .شود مقام رهبري متجلي مي

اي كه ولـي فقيـه بـر عهـده دارد ضـمانت اجـراي قـوانين         ترين وظيفه سوي ديگر، مهم از
ولايـت فقيـه   «در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي در فـرازي بـا عنـوان    . اسلامي است

براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينـه تحقـق رهبـري    «: آمده است» عادل
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مجاري الامور بيـده  (شود  عنوان رهبر شناخته مي طرف مردم بهالشرايطي را كه از  فقيه جامع
هـاي   كند تا ضـامن عـدم انحـراف سـازمان     آماده مي) العلماء باالله الامناء علي حلاله و حرامه

در اين فراز، رهبري حكومـت اسـلامي ايـران    » .مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد
رهبـر  . شـود  عنوان رهبـر شـناخته مـي    مردم به الشرايطي است كه از سوي بر عهده فقيه جامع

هـاي مختلـف از وظـايف اصـيل اسـلامي       ها و ارگـان  مسئول و ضامن عدم گمراهي سازمان
خود است و براي دستيابي به اين هدف اعمال نظارت مقام رهبري در هريك از سه قـوه بـه   

 .گيرد هاي مستقيم و غير مستقيم صورت مي شكل

 نظارت بر قوه مقننه. 1

قوه مقننه از دو نهاد به هم پيوسته، يعني مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان تشـكيل  
شده كه اختيارات رهبر در اين قوه منحصر به شوراي نگهبان است؛ به اين معنا كـه نصـب و   

) 110اصل  6قسمت الف از بند (عزل و پذيرش استعفاي فقهاي شوراي مزبور با رهبر است 
دانـان متخصصـي كـه رئـيس      وسيله مجلس از ميان حقوق ين شورا بهدان ا و شش نفر حقوق

رئيس قوه قضاييه نيـز از  ) 91اصل . (شوند كند، انتخاب مي قوه قضاييه به مجلس پيشنهاد مي
نظارت رهبري بر قوه مقننه بـه وسـيله شـوراي نگهبـان هـم در      . شود سوي رهبر منصوب مي

س شوراي اسلامي و هم بر مرحله اعمال قـوه  مرحله تشكيل نهاد اصلي قوه مقننه، يعني مجل
  .شود گذاري در مجلس شوراي اسلامي اعمال مي مقننه، يعني قانون

راستاي اجراي اصل ششم قانون اساسي كه بـر اتكـاي آراي عمـومي در امـور كشـور      در 
كند، نقش مردم در تعيين سرنوشت خويش با مشاركت همگاني بر امـور سياسـي    تأكيد مي

پرسـي انجـام    در اين شيوه، اداره امور كشور كه به وسيله انتخابات يا همه. ردپذي صورت مي
رسـد؛ زيـرا ممكـن     نظارت براي احتراز از مفاسد احتمالي ضروري به نظـر مـي   شود، امر مي
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اي از داوطلبان هدف تلقي شود و در سرنوشت آن اثـر   است پيروزي در انتخابات براي عده
وجه به وظيفه خطير ناظران در امر نظارت بايد اين مهم به افرادي رو، با ت ازاين. منفي بگذارد

يـك از داوطلبـان و نتيجـه     طرف سـپرده شـود كـه گـرايش خاصـي بـه هـيچ        دار و بي امانت
  .انتخابات نداشته باشند

منتخب مسـتقيم و نيمـي   ) فقها(به همين منظور، نهاد شوراي نگهبان كه نيمي از اعضايش 
خب غيرمستقيم مقام رهبري هستند، اين امر مهم و خطير را بر عهـده  منت) دانان حقوق(ديگر 
هـاي آتـي خـود،     مشـي  گيرند تا داوطلبان در عرصه انتخابات با تبليغات سالم و بيان خط مي

زاده اربـابي،   نبـي : نك. (آراي واقعي را اخذ كنند و پاي در مجلس شوراي اسلامي گذارند
1386 :229(  

ي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلـس خبرگـان رهبـري، رياسـت     آمده است شورا 99اصل در 
پرسـي را بـر عهـده دارد و بـا      جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همـه 

، تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است، اين شورا نظارت مورد نظر 98توجه به اينكه در اصل 
ر كرده كه مقصود از آن، نظارتي است كه ناظر، افزون بر را به نظارت استصوابي تفسي 99در اصل 

ديد خويش عمل كند؛ يعني حكم و دستور صادر شده از سوي او، مطـاع   كسب اطلاع، به صواب
مرنـدي،  . (و نافذ باشد و اعمال حقوقي زير نظر او و بدون اجازه و موافقت او اعتبـار نداشـته باشـد   

1382 :41(  

رفت با نظارت استصوابي شوراي نگهبان، از جملـه در انتخابـات   توان نتيجه گ بنابراين، مي
گيـري نهـاد اصـلي قـوه مقننـه يعنـي        مجلس شوراي اسلامي، نظارت مقام رهبري بـر شـكل  

قانون اساسـي تأكيـد شـده اسـت      93از سوي ديگر، در اصل . مجلس شوراي اسلامي است
، مگر در تصويب اعتبارنامه مجلس شوراي اسلامي بدون شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد
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از ايـن منظـر و بـا توجـه بـه آنكـه       . دان شوراي نگهبان نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوق
گـردد،   انتخاب اعضاي شوراي نگهبان به صورت مستقيم و غيرمسـتقيم بـه رهبـري بـاز مـي     

. قــانوني بــودن مجلــس بــه اقــدام رهبــري در انتخــاب فقهــاي شــوراي نگهبــان بســتگي دارد
  )89: 1384محمدي،  كمل(

بنـد  . (پرسي نيز از وظايف و اختيارات رهبري در حوزه قوه مقننه اسـت  صدور فرمان همه
قــانون اساســي  59نظــران معتقدنــد هرچنـد اصــل   بــاره برخـي صــاحب  درايــن) 110اصـل   3

داند، ولي نقش  گرو تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس ميپرسي را در  درخواست همه
كارشناسي است و رهبري با توجه به تشخيص مجلس  اسلامي فقط يك نقش مجلس شوراي

شـعباني،  . (پرسـي را صـادر خواهـد كـرد     و تصويب نمايندگان در صورت لزوم، فرمان همه
1373 :143(  

پرسـي   قانون همه 36و نيز ماده  59پرسي در اصل  برخي با توجه به آشكار نبودن نوع همه
ــوب    ــران مص ــلامي اي ــوري اس ــه   4/4/1368در جمه ــنهاد هم ــه پيش ــوي   ك ــي را از س پرس

صد نفر از نمايندگان مجلـس شـوراي اسـلامي و تصـويب حـداقل دو       جمهور يا يك رئيس
با توجه بـه اينكـه رهبـر فرمـان     «: نويسند داند، مي سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي

باشد و در ايـن   نمايد، با موضوع مذكور در مقررات فوق معارض مي پرسي را صادر مي همه
، 2ج: 1386هاشمي، (» .پرسي تقنيني نباشد رسد كه اختيار رهبر شامل همه صورت به نظر مي

71(  

پرسي تقنينـي صـورت نگرفتـه     هرچند از بدو تأسيس نظام جمهوري اسلامي ايران تا كنون، همه
  .داردگذاري به صورت مستقيم نظارت  است، ولي رهبري از اين جهت نيز بر شيوه قانون
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  نظارت بر قوه مجريه. 2

اعمال قوه مجريه جز در امـوري كـه در ايـن قـانون     «بر اساس اصل شصتم قانون اساسي، 
در اصـل  » .جمهـور و وزرا اسـت   مستقيماً بر عهـده رهبـري گذاشـته شـده، از طريـق رئـيس      

تـرين مقـام    جمهـور عـالي   پس از مقـام رهبـري، رئـيس   «: صد و سيزدهم نيز آمده است يك
كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جـز در امـوري   رسمي 

  ».شود، بر عهده دارد كه مستقيماً به رهبري مربوط مي

شود كه در مـواردي   ترين مقام اجرايي كشور قلمداد مي مطابق اين دو اصل، رهبري عالي
اجـراي آن مـوارد نيـز    گيرد و  اعمال آن امور، به صورت مستقيم از سوي ايشان صورت مي

امور اجرايي كه بر اساس قانون اساسي از شئون ولي فقيه به . منحصر در صلاحيت وي است
. 1: شـود  كند، به دو بخـش تقسـيم مـي    آيد و از آن طريق بر قوه مجريه نظارت مي شمار مي

  .بخش اداري و كشوري. 2بخش نظامي و لشكري؛ 

فرماندهي كـل نيروهـاي مسـلح، اعـلان      قانون اساسي در بخش لشكري 110مطابق اصل 
جنگ و صلح و بسيج نيروها، نصب و عزل و پذيرش استعفاي رئيس ستاد مشترك، فرمانده 

تأييـد   1كل سپاه پاسداران انقلاب اسـلامي و فرمانـدهان عـالي نيروهـاي نظـامي و انتظـامي،      
عهـده مقـام    بـرده بـر   مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و داشتن دو نماينـده در شـوراي نـام   

عنوان بخشي از قوه مجريه، در ارتباط با رهبري و ولايت  بنابراين، نيروهاي مسلح به. رهبري است
 .هاي آن حاكم است مطلقه فقيه است و اصل وحدت فرماندهي در همه رده

ترين نتيجه اين امر، ولايي بودن نيروهاي مسلح در جمهوري اسلامي ايران است كـه   مهم
يك ارتباط مذهبي و معنوي قوي ميان فرمانده كل قوا بـا نيروهـاي نظـامي     نتيجه آن، ايجاد

                                                             
 .نيروهاي انتظامي سخني به ميان نيامده بوددرباره نصب و عزل فرماندهان  1358در قانون اساسي مصوب سال . 1
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هاي عمومي به صـفوف مختلـف نيروهـاي     است و مقام رهبري نظرات خود را به وسيله پيام
هـاي   نمونه بارز آن، ممنوعيت مطلق نيروهاي مسلح از عضويت در تشكيل. رساند مسلح مي

مـدني،  : نـك . (نين ممنـوعيتي اشـاره نكـرده اسـت    سياسي است، با اينكه قانون اساسي به چ
در بخش اداري و كشوري قوه مجريه نظارت رهبري از چنـد طريـق صـورت    ) 332: 1387
  :گيرد مي

تشخيص و تأييد صـلاحيت داوطلبـان رياسـت جمهـوري از طريـق      ) الف
  شوراي نگهبان 

بـودن  در قانون اساسي آمده است صلاحيت داوطلبـان رياسـت جمهـوري از جهـت دارا     
آيد، بايد پيش از انتخابات به تأييـد شـوراي نگهبـان و در دور     شرايطي كه در اين قانون مي
  )110اصل  9بند . (نخست به تأييد رهبري برسد

 )110اصل  9بند (جمهور پس از انتخاب مردم  امضاي حكم رئيس) ب

سلمانان اسـت؛ زيـرا   مشروعيت نظام و همه قواي مربوطه منوط به تأييد و قبول رهبر و ولي امر م
اگر ولي فقيه صلاحيت و صحت امري را تأييد نكند، اگرچه همه مردم هم بدان رأي و نظر موافق 

رو، اين امضا يك امـر صـرفاً تشـريفاتي نيسـت، بلكـه تنفيـذ        ازاين. داده باشند، مشروع نخواهد بود
شـود   خته مـي جمهور منتخب هنگامي به رسميت شـنا  رياست جمهوري فرد منتخب است و رئيس

 )141: 1373شعباني، . (دار اين مسئوليت شود كه از سوي ولايت مطلقه فقيه عهده

كه در نظـام اسـلامي،    اي گونه مردم براي مشروعيت حكومت كافي نيست، بهبنابراين، انتخاب 
يابد، بلكه فقط براي تشخيص مصداق و تعيـين صـلاحيت    حكومت از پايين به بالا مشروعيت نمي

تعيين اصل مشروعيت تصرف در امور و شئون مردم نيز كه به فرمان . شود مردم استفاده مياز رأي 
وسيله ولي امر و رهبر فقيه كـه بـا نصـب عـام از      شود، به متعال به رسميت شناخته مي خداوند
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  )280: 1383رجايي تهراني، . (پذيرد شود، صورت مي سوي امام معصوم برگزيده مي

آيد كـه امضـاي حكـم     بررسي نهايي قانوني اساسي نيز برمي از مشروح مذاكرات مجلس
صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي . (وسيله مردم، تنفيذي است جمهور به رئيس

قـانون انتخابـات رياسـت جمهـوري مصـوب       1همچنـين مـاده   ) 1189: 1364قانون اساسي، 
ن چهـار سـال اسـت و از    دوره رياسـت جمهـوري ايـرا   «: دارد باره بيان مـي  دراين 5/4/1364

امـام  ) 77، 2ج: 1386هاشـمي،  (» .شـود  وسيله مقام رهبري آغاز مي تاريخ تنفيذ اعتبارنامه به
  :فرمايد خميني در اين زمينه مي

هايي كـه بـر خـلاف مسـير اسـلام هسـتند و خودشـان را روشـنفكر حسـاب           به حرف آن
اگـر چنانچـه فقيـه در كـار     . دخواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهي ـ كنند و مي مي

اگر به امـر خـدا نباشـد،    . نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است؛ يا خدا يا طاغوت
غيرمشـروع شـد، طـاغوت    ] كه[جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است و كسي  رئيس
اطاعـت او، اطاعـت طـاغوت اسـت، وارد شـدن در حـوزه او، وارد شـدن در حـوزه         . اسـت 
رود كه به امـر خـداي تبـارك و تعـالي يـك كسـي        طاغوت وقتي از بين مي. ت استطاغو

  )34، 6ج: 1361امام خميني، . (نصب شود

  جمهور عزل رئيس) ج

جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكـم ديـوان عـالي كشـور بـه       عزل رئيس«
وي بـر اسـاس   تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايـت  

قـانون   110در ايـن قسـمت از اصـل    ) 110اصـل  10بنـد (» ]شود انجام مي[اصل هشتاد و نهم 
 :اساسي، به چند نكته مهم اشاره شده است

جمهور در برابر مجلس شوراي اسلامي مسئوليت سياسـي دارد، بـر اسـاس     چون رئيس. 1
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كند و با اكثريت دو سوم جمهور را استيضاح  تواند رئيس قانون اساسي، مجلس مي 89اصل 
  .جمهور رأي دهد كفايتي سياسي رئيس  آراي كل نمايندگان به بي

جمهـور از انجـام    از نظر قانوني نيز ديوان عـالي كشـور پـس از بررسـي تخلـف رئـيس      . 2
به وي واگذار شـده اسـت، نتـايج     125و  124، 121،123وظايف قانوني خود كه در اصول 

جمهوري پس از حكـم ديـوان    دارد و اختيار عزل رئيس م ميحاصل را به مقام رهبري تقدي
در ايـن مكـانيزم، از ديـوان عـالي     . عالي كشور مبني بر متخلف بودن وي قابل اعمال اسـت 

وسيله   عنوان يك محكمه قضايي تعبير شده است كه تعليل بر لزوم صدور حكم به كشور به
خود، بر اساس آيـين دادرسـي در    جمهور از وظايف قانوني آن مبني بر احراز تخلف رئيس

شود و رئـيس محكمـه پـس از بررسـي پرونـده و مطالعـه دلايـل و         قضاي اسلامي انجام مي
 )220: 1386زاده اربابي،  نبي: نك. (كند دفاعيات و ديگر ايرادها، اقدام به صدور حكم مي

هبر بـه هـر   با توجه به اين دو مورد، قانون اساسي جمهوري اسلامي اجازه نداده است ر. 3
 .جمهور را عزل كند دليلي و در هر زماني كه مايل باشد، رئيس

كنـد؛ زيـرا آنچـه اهميـت دارد،      جمهـور را عـزل مـي    به مصالح كشور، رئـيس رهبر با توجه . 4
رو، اگر  ازاين .كند مصالح و ضروريات نظام و امت است كه مقام رهبري به مقتضاي آن عمل مي

مبنـي بـر   كفايتي سياسي يا رأي ديوان عالي كشـور   ني بر بيبر فرض رأي نامساعد مجلس مب
تشـخيص وجـود يـا     تخلف از وظايف قانوني، خلل سياسي يا حقوقي پديد آيد، مقام رهبـري بـا  

 )78، 2ج: 1386هاشمي، . (كند عدم وجود خلل، حكم عزل يا ابقا را صادر مي

فرد ديگر  جمهور و موافقت با جانشيني معاون اول يا قبول استعفاي رئيس
 به جاي وي

كند و تا زماني كه اسـتعفاي او پذيرفتـه    جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي رئيس«
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منزله رأس هرم  مقام رهبري به) 130اصل (» .دهد نشده است، به انجام وظايف خود ادامه مي
اسـتعفاي   گانه در جمهوري اسلامي ايران، اين اختيار را دارد تـا  حاكميت و مافوق قواي سه

جمهوري را بپذيرد يا بنا بر مصالح ضروري نظـام، آن را نپـذيرد كـه در هـر صـورت       رئيس
  .جمهور موظف است به انجام وظايف خود ادامه دهد رئيس

در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يـا بيمـاري بـيش از    «قانون اساسي،  131بنا بر اصل 
جمهـور   ت جمهوري پايان يافته و رئيسجمهور و يا در موردي كه مدت رياس دو ماه رئيس

جديــد بنــا بــه مــوانعي هنــوز انتخــاب نشــده و يــا مــورد ديگــري از ايــن قبيــل، معــاون اول  
و در ... گيـرد  هاي وي را بر عهده مي جمهور با موافقت رهبري، اختيارات و مسئوليت رئيس

و نيـز در  گـردد   صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مـانع انجـام وظـايف وي مـي    
جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبري، فرد ديگـري را بـه جـاي او     صورتي كه رئيس

اين اصل بيانگر آن اسـت كـه مقـام رهبـري و ولايـت امـر در رأس قـوه        » .كند منصوب مي
در صـورت   1368ويژه آنكـه پـس از بـازنگري قـانون اساسـي در سـال        مجريه قرار دارد به
معاون اول وي يا فرد ديگر با موافقت رهبري امور قوه مجريه را بر جمهور،  ممنوعيت رئيس

گيرد و ديگر بار اولويت حاكميت ديني را نسبت به هر حاكميتي ماسـواي آن، در   عهده مي
  )224: 1386زاده اربابي،  نبي: نك. (سازد ميثاق ملي جامعه اسلامي متجلي مي

  نظارت بر قوه قضاييه. 3

  :قوه قضاييه در دو مورد استنظارت مقام رهبري در 

  )157و اصل 110اصل  6قسمت دوم از بند (عزل و نصب رئيس قوه قضاييه؛ . 1

 )110اصل  11بند . (عفو و تخفيف مجازات محكومين. 2

كـه رئـيس قـوه     174و  173، 164، 162، 161، 160، 158، 157، 156با توجـه بـه اصـول    
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ر است و با توجـه بـه اقتـداري كـه رهبـري در      هاي اين قوه را عهده دا قضاييه همه مسئوليت
عزل و نصب رئيس قوه قضاييه دارد، درجه تأثير مقام رهبـري در ايـن قـوه كـاملاً مشـخص      

كه سيستم قضـايي كشـور    1358طبق قانون اساسي مصوب سال ) 268: 1387مدني، . (است
از سـوي   شد و رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشـور  به صورت شورايي اداره مي

اي بـه نـام    شدند، اين دو مقام به همراه سه نفر قاضـي مجتهـد در مجموعـه    رهبر منصوب مي
بنابراين، اشراف و نظارت مقام رهبـري  . كردند شوراي عالي قضايي، قوه قضاييه را اداره مي

 رو، پس از بازنگري قانون اساسـي، شـوراي عـالي قضـايي     ازاين. مديريت قوه قضاييه نسبي بودبر 
 .رچيده شد و رئيس قوه قضاييه كه منصوب مقام رهبري است، جايگزين آن گشتب

هاي مقام رهبري در ارتباط بـا قـوه قضـاييه، پـذيرش عفـو يـا تخفيـف         از ديگر صلاحيت
عفـو  . مجازات محكومان در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضـاييه اسـت  

دهد و معمـولاً در همـه    قدرت انجام مي وسيله اغماض و رأفت و بخششي است كه صاحب
. شـود  انـد، بـه نـوعي اعمـال مـي      كشورها نسبت به مقصراني كه محكوميت قطعي پيدا كرده

به تعبير ديگر، عفو گذشتي است كه بنا بر مصالح فردي و اجتمـاعي از سـوي   ) 269: همان(
كيفـري اسـلام   شود و اهميت آن در منابع  زمامداري كشور متوجه مجرمان يا محكومان مي

  .از اين جهت است كه ناشي از ضعف و زبوني نيست، بلكه عفو از موضع قدرت است

رود و منظـور   در حقوق جزا، اصطلاح عفو در مفهوم عفو خصوصي و عمومي به كار مي
بخشش توأم با : قانون اساسي، عفو خصوصي است كه عبارت است از 110از عفو در اصل 

برابر فردي كه مجرم شناخته شده و به حكـم قطعـي دادگـاه     عطوفتي كه زمامدار كشور در
عليـه از همـه يـا قسـمتي از      كنـد و در نتيجـه آن، محكـوم    محكوم گشـته اسـت، اعمـال مـي    

  )80، 2ج: 1386هاشمي، . (شود مجازاتي كه به آن اعتراف كرده است، بخشوده مي
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  و تفكيك قوا  اطلاق 

سالار است كه بر اساس آن، قـدرت   هاي مردم نظامتفكيك قوا، از اصول پذيرفته شده در اصل 
) مقننه، مجريه و قضاييه(شود ميان قواي حاكم  ميان نهادهاي مختلف حكومت، تقسيم و تلاش مي

گيـري و انجـام    ها بدون نفوذ ديگري قادر به تصميم اي كه هريك از آن گونه توازن برقرار شود، به
  :ر مقدماتي منطقي است كه عبارتند ازاين اصل مبتني ب. وظايف قانوني خود باشد

  طلبي يا خودكامگي است؛ تجمع قدرت در يك مركز، نهاد يا فرد سبب فساد و سلطه. 1

تقسيم قدرت در ميان نهادها و مراكز مختلف سـاختار حكومـت، سـبب جلـوگيري از     . 2
 )136: 1379نجفي اسفاد، . (شود  اين تمركز مي

وي معتقد بود . شود آغاز مي ارسطوفلاسفه باستان از  سابقه تاريخي تفكيك قوا در نظريه
قدرت تأمل و مشـورت دربـاره مصـالح عـام     . 1: در هر حكومت سه نوع قدرت وجود دارد

 )قضائيه. (قدرت دادرسي. 3؛ )مجريه(قدرت فرمانروايي . 2؛ )قوه مقننه(

فرانسـوي   روسـو  ژاك ژانو  مونتسـكيو انگليسـي،   لاك جـان در ميان انديشمندان معاصر، 
ويـژه در   بـه  روح القـوانين طرح مونتسكيو در كتاب . نظريه تفكيك قوا را مطرح ساختند

گـذاران امريكـايي بـراي     كـه قـانون   اي گونه هاي سياسي قرن هيجدهم انعكاس يافت، به نظام
ــد     ــره را بردن ــت به ــات وي نهاي ــالات متحــده از نظري ــدرال اي ــت ف قاضــي . (طراحــي دول

  )167: 1368پناهي،  شريعت

  تفكيك قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي

قـوه  : قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايـران عبارتنـد از  «قانون اساسي،  57بر طبق اصل 
مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت بر طبـق اصـول آينـده    
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شود، در ايـن   كه مشاهده مي چنان ».اين قوا مستقل از يكديگرند. گردند اين قانون اعمال مي
كـه اصـول قـانون     اصل واژه تفكيك نيامده و فقط به استقلال قوا اشاره شده است، درحـالي 

اساسي بر مبناي تفكيك قوا بنا نهاده شده و در اصول مختلف به اين موضـوع اشـاره گشـته    
  :است، از جمله

نماينـدگان منتخـب مـردم    اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي اسـت كـه از   «
آيد، براي اجـرا بـه    شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي تشكيل مي

  )58اصل (» .گردد قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي

اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شـده،  «
  )60اصل (» .جمهور و وزرا است از طريق رئيس

هاي دادگستري است كـه بايـد طبـق مـوازين اسـلامي       اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه«
تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عـدالت و  

  )61اصل(» .اقامه حدود الهي بپردازد

ري پذيرفته شده با اين بيان، اصل تفكيك قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ام
هـاي تفكيـك قـوا در نظـام سياسـي       است، ولي پرسش اينجاسـت كـه كـدام يـك از مـدل     

هاي سياسي، دو مدل از تفكيك قـوا مـد نظـر     در نظام. جمهوري اسلامي پذيرفته شده است
منظور از تفكيـك  . قوا) افقي(تفكيك نسبي . 2قوا؛ ) كامل(تفكيك مطلق . 1: گيرد قرار مي

گانـه تقسـيم شـود،     ا، آن اسـت كـه حاكميـت و قـدرت ميـان قـواي سـه       مطلق يا كامـل قـو  
كه هريك بر اساس طبيعـت و شـرح وظـايف خـود بتوانـد بـه صـورت جداگانـه و          گونه آن

هر يك از . 1: بنابراين، در تفكيك مطلق قوا دو شرط اساسي وجود دارد. مستقل عمل كند
ابر قواي ديگر، مستقل باشد و هـيچ  هر قوه در بر. 2سه قوه به وظيفه تخصصي خود بپردازد؛ 
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ها را بـراي انجـام يـا خـودداري از      ها نداشته باشد و نتواند آن اي بر اعمال نفوذ در آن وسيله
نتيجـه ايـن مـدل از    ) 54و  53: 1383جعفـري ندوشـن،   . (انجام امري تحت فشار قرار دهـد 

داشتن همه اختيـارات   جمهور به دليل هاي رياستي است؛ زيرا رئيس تفكيك قوا، ايجاد نظام
تـرين شخصـيت    قوه مجريه و ايفاي نقش دوگانه رئيس كشور و رئيس هيئـت دولـت، مهـم   

  .آيد كه نقش رهبري دولت و قدرت را بر عهده دارد سياسي به شمار مي

منظور از تفكيك نسبي قوا، آن است كه قوا افزون بر اينكه در كار خود مستقل هسـتند و  
هـا نـوعي همكـاري و ارتبـاط وجـود دارد،       كنند، ولـي ميـان آن   نميدر قواي ديگر دخالت 

بـاره، ولـي در مراحـل     كه قوا به كلي از يكديگر جـدا نيسـتند و اراده عمـوم يـك     اي گونه به
نتيجه مـدل تفكيـك نسـبي    ) 356، 1ج: 1368پناهي،  قاضي شريعت. (شود مختلف ظاهر مي
كه حاكميت ملي از سوي مـردم و بـه وسـيله    هاي پارلماني است؛ بدين معنا  قوا، ايجاد رژيم

 .يابد ها و اشخاص كارگزار و قواي ديگر انتقال مي پارلمان به دستگاه

توان  گانه، مي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر استقلال قواي سه 57از تأكيد اصل 
تنظيم  حل اختلاف و«: گويد مي 110اصل  7تفكيك مطلق قوا را استنباط كرد، ولي در بند 

كننـده اشـاره    با رهبري است؛ يعني به قوه ديگـري بـه نـام قـوه تعـديل     » گانه روابط قواي سه
بنابراين، تفكيك مطلق قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي جايگاهي نـدارد  . كرده است

گانه در ايران نوعي تفكيك نسبي وجود  توان دريافت كه ميان قواي سه و از استقلال قوا مي
مسئله مهم در زمينه هماهنگي قـواي حـاكم در جمهـوري    ) 59و  58: 1378ناصحي، . (دارد

ايران و گزينش واژه استقلال قوا به جـاي تفكيـك قـوا در قـانون اساسـي، آن اسـت كـه        اسلامي 
ها به شكلي كه  كننده و فعل و انفعالات سياسي سه قوه و تأثيرهاي متقابل آن هاي هماهنگ دخالت

  )297، 1ج: 1373عميد زنجاني، . (است ه وارد نياورد، جايز شمرده شدهبه استقلال قوا خدش
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هـاي حقـوقي دنيـا     عنوان يك نظام منحصر به فرد، در سيسـتم  آنچه در نظام ولايت فقيه به
مطرح است، استقلال قوا نسبت به يكديگر است، اما اين قوا نسبت به رهبـر داراي اسـتقلال   

) 57اصـل  (و از جهت ولايت بر قـوا،  ) 113اصل (ترين مقام  عنوان عالي نيستند؛ زيرا رهبر به
قانون اساسي، نظام تفكيـك قـواي مقننـه، مجريـه و      57بنابراين، اصل . ها نظارت دارد بر آن

) 6، 2ج: 1386هاشـمي،  (قضاييه را به صورت نسبي و با شيوه خاص خويش پذيرفته است، 
اي  گونـه  بر خلاف همه كشورهاي دنيا به كه روابط قوا در جمهوري اسلامي ايران اي گونه به

شـود، ولـي    ظاهر به صورت تفكيك نسبي قوا تلقـي مـي   خاص تنظيم شده است و هرچند به
هـاي ديگـر    خـوبي آن را از رژيـم   هاي خاصي برخوردار اسـت كـه بـه    اين روابط از ويژگي

طلقـه امـر   وجه اصلي تمايز در آن است كـه ولايـت م  ) 73: 1373شعباني، . (سازد متمايز مي
  .هاست گانه و حل اختلاف و تنظيم روابط ميان آن ناظر بر قواي سه

حال نكته شايان توجه آن است كه آيا در جمهـوري اسـلامي ايـران، نظـارت رهبـري بـر       
، با فلسفه وجودي تفكيك قوا مغايرت دارد؟ هـدف اصـلي   57گانه بر اساس اصل  قواي سه

. مـت و جلـوگيري از تمركـز قـدرت اسـت     از وضع تفكيك قوا، تقسيم كار وظـايف حكو 
، تمركز قدرت در رهبري نظام قرار دارد، ولي در جمهوري 57هرچند بر اساس ظاهر اصل 

كننده را دارد و  هاي پارلماني، رئيس كشور نقش تعديل اسلامي ايران مانند بسياري از رژيم
از سـوي  . گيـرد  ت ميوسيله اعمال نظارت بر قوا مطابق اصول قانون اساسي صور  اين امر به

الشرايط، حركت بر طبق موازين اسـلامي و محافظـت از    ديگر، وظيفه اصلي ولي فقيه جامع
بـا ايـن وجـود، قـانون     . يابد قوانين الهي است و اين مهم نيز با نظارت عاليه رهبري تحقق مي

مقـام   هـاي نظـارتي بـر    و اعمـال شـيوه  ) اصل سوم 6بند (اساسي نيز در از ميان بردن استبداد 
  . گيري آشكاري دارد موضع) 107و ذيل اصل  142، 111اصول (رهبري 
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و اصـول ديگـر قـانون     110و اختيـارات رهبـري در اصـل    اطلاق ولايت 
  اساسي

با بيان اصل ولايت امر و امامت امت،  1358قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 
در شـش مـورد تعيـين كـرد      110صل وظايف و اختياراتي را براي رهبري در ا) اصل پنجم(

  :كه عبارتند از

  تعيين فقهاي شوراي نگهبان؛. 1

 ترين مقام قضائي كشور؛ نصب عالي. 2

 :فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ترتيب زير. 3

وزيـر، وزيـر دفـاع، رئـيس سـتاد       جمهور، نخسـت  شوراي عالي دفاع ملي مركب از رئيس
تعيـين رهبـر، تعيـين فرمانـدهان عـالي نيروهـاي        مشترك، فرمانده كل سپاه و دو مشـاور بـه  

 .گانه و اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شوراي عالي دفاع سه

 امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم؛. 4

جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور بـه   عزل رئيس. 5
 رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او؛ تخلف وي از وظايف قانوني يا

عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود مـوازين اسـلامي پـس از پيشـنهاد ديـوان      . 6
 .عالي كشور

هـاي سياسـي و اجرايـي و     بسـت  اي بن پس از تصويب و اجراي قانون اساسي و ظهور پاره
ي و شـوراي نگهبـان،   ايجاد اخـتلاف ميـان برخـي نهادهـايي ماننـد مجلـس شـوراي اسـلام        

تصميمات خاصي از سوي امام خميني شد كه بر گسـتره اختيـارات رهبـري در ميـان افـراد      
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ولايت مطلقه فقيه را بـا صـدور تصـميماتي عملـي     بنابراين، ايشان نظريه فقهي . جامعه افزود
در شوراي بازنگري قـانون اساسـي، افـزايش     57كرد كه پس از افزودن واژه مطلقه به اصل 

كـه رئـيس شـوراي     اي گونـه  يارات و وظايف رهبري جنبـه قـانوني بـه خـود گرفـت، بـه      اخت
 :االله مشكيني، چنين بيان داشت بازنگري، آيت

گوييم در قانونتان يك عبـارتي را   ما مي. ما معتقديم كه بلااشكال فقيه ولايت مطلقه دارد
م شـما عبـارتي در قـانون    خـواهي  مـا مـي  .... بياوريد كه بر اين معنا اشاره شود، محدود نكنيد

اساسي ذكر بفرماييد كه به هدف ما كه ولايت مطلقه فقيـه اسـت و ايـن مـذكورات هـم از      
توانـد تـأمين    مصاديق آن است، اشاره كرده باشيد و يكي از مواردش كه به عقيـده مـن مـي   

اگر در همـين جـا بگوييـد رهبـر منتخـب خبرگـان، ولايـت امـر و همـه          . بكند، همين است
بـه هـر   . شـود  ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت، اين غرض ما تأمين مـي ] ي[ها مسئوليت

حال، من از نظر شرعي ناراحت بودم كه ما چون معتقديم براي فقيه يك چنين ولايتي ثابت 
و  1634، 3ج: 1369مجلس شوراي اسلامي، . (است، چرا در قانون اساسي اين را بيان نكنيم

1635(  

قواي مقننه، مجريه و قضاييه، تحت نظـر ولايـت مطلقـه امـر و     «همچون بنابراين، تعابيري 
هاي ناشـي از آن بـر عهـده     ولايت امر و همه مسئوليت«و ) 57اصل (» امامت امت قرار دارد

صـيل  كلي و مجمل هستند و تـف ) 107ذيل اصل (، »منتخب خبرگان مردم نهاده شده استرهبر 
  .آمده است 177و  176، 175، 112و اصول ديگر مانند  110ها در اصل  آن

اي  ، همان اختيارات بسـيار گسـترده  57بر اين اساس، منظور از ولايت مطلقه فقيه در اصل 
بيـان شـده    177و  176، 175، 112صد و دهم و اصـول ديگـر ماننـد     است كه در اصل يك

و  پديـد آمـده   1368در بـازنگري سـال    110ويژه اصل  است و تغييراتي كه در اين اصول به
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افـزايش داده اسـت، متناسـب     1358نسبت به قانون اساسي سال فقيه را موارد اختيارات ولي 
پس قيد مطلقه . افزوده شده است 57اي است كه در همان بازنگري به اصل  با وصف مطلقه

آن بر حاكميت و  در اين اصل، توضيح امر واضحي براي مديريت كامل ولي فقيه و رهبري
  .اداره كشور است

برخي اختيارات كلي، گسترده و چشمگير براي رهبري بيان شـده اسـت، از    110اصل  در
هاي كلي نظـام پـس از مشـورت بـا مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام و          جمله تعيين سياست
هاي عادي قابل حل نيست، بـه   و حل معضلات نظام كه از راه) 2و1بند(نظارت بر حسن آن 

  )8بند . (وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام

  :رسد درباره اين اختيارات، بيان چند نكته ضروري به نظر مي

تعيين، تـدوين و معرفـي ضـوابط و    : گذاري در امر كشورداري عبارت است از سياست. 1
تعيـين  . موازيني كه در آن، مقتضيات كلي دولت، اعمال و مصالح جمعي ملت تـأمين شـود  

گانه اسـت يـا مربـوط بـه      قواي سه هاي كلي نظام يا مربوط به ولايت مقام رهبري بر سياست
قانون اساسي بر عهده رهبري قـرار داده شـده    177و  176، 110مواردي است كه در اصول 

اي از  يا مربـوط بـه حـالتي اسـت كـه مقـام رهبـري بـه سـبب رياسـت كشـور، ابتكـار پـاره             
ايـد در  ب هاي كلي نظام را مـي  به هر ترتيب تعيين سياست. گيرد دست مي ها را به گيري موضع

  )432: 1387وكيل، . (شمار توسعه اقتدار اين مقام دانست

هـاي كلـي نظـام بـه      ، سـپردن تعيـين سياسـت   110هاي مثبت بازنگري در اصـل   از نكته. 2
هـايي نيـاز    ريزي گذاري و برنامه اي، جامعه به سياست رهبري است؛ زيرا در هر زمان و دوره

ــا ژرف    ــق دارد ب ــه ح ــامي ك ــا مق ــري دارد و تنه ــط  نگ ــود، خ ــتراتژي  خ ــي، اس ــا و  مش ه
ريزي كند، مقام رهبري است كه نفـس معنـاي    اي شايسته برنامه ها را به گونه گذاري سياست
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 )187: 1386زاده اربابي،  نبي: نك. (كند رهبري هم اين را ايجاب مي

هاي كلـي نظـام    ارتباط مقام رهبري با مجمع تشخيص مصلحت نظام، در تعيين سياست. 3
كنـد، ولـي تصـميم نهـايي در اختيـار       بنابراين، رهبر بـا مجمـع مشـورت مـي    . دضرورت دار

البته در حل معضلات نظام كه از اختيارات گسترده ولـي فقيـه اسـت،    . شخص رهبري است
بنـابراين،  . رود كـه از صـرف مشـورت فراتـر مـي      اي گونـه  وسيله مجمع عمل كند، بـه  بايد به
مقـام رهبـري بايـد بـا موافقـت مجمـع تشـخيص        توان گفت حل معضلات نظام به وسيله  مي

  .مصلحت نظام باشد

ضابطگي و نيز تضعيف اصول قـانون اساسـي بـا پـذيرش ولايـت مطلقـه،        نگراني از بي. 4
صد دهم قانون اساسي شد تا هم مبناي ولايت فقيه و  سبب افزوده شدن بند هشت اصل يك

 )260: 1383راسته، جوان آ. (هم اعتبار و جايگاه قانون اساسي محفوظ بماند

قانون اساسي شمرده شـده اسـت و    110البته بايد دانست اموري كه در يازده بند در اصل 
عنوان وظايف و اختيارات را دارد، همه جا دلالت بر حصر دارد و به اين معناسـت كـه ايـن    

هـا دخـالتي داشـته باشـد، ولـي       توانـد در آن  كارها فقط مربوط به رهبر است و ديگري نمي
تواند كار ديگري را خارج از اين يازده بند انجـام دهـد؛ زيـرا     ين معنا نيست كه رهبر نميبد

جز فرمانـدهي كـل    و به) 549: 1382يزدي، (حصر از سوي اين امور است، نه از سوي رهبر 
 تــرين  رتبــه، مهــم عــزل و نصــب و پــذيرش اســتعفاي برخــي مســئولان عــالينيروهــاي مســلح و 

روابط قـواي   ها، تنظيم هدايت مردم، نظارت بر مسير كلي، تعيين سياستهاي رهبري به  مسئوليت
 )475: 1385تسخيري، . (گانه با يكديگر و حل مشكلات نظام اختصاص دارد سه

يـا  : رو است، از يكي از دو حالت خارج نيست ها روبه امور و مسائلي هم كه رهبري با آن
در حالت اول، رهبر موظف است به وسيله قانون . حل قانوني ندارد حل قانوني دارد يا راه راه
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حل معضلات و مسائل نظام بپردازد؛ زيرا فرض بـر آن اسـت كـه قـانون بـر      به رتق و فتق امور و 
لح عمومي و موازين اسلامي وضع شده و بر رهبـر نيـز شـرعاً واجـب اسـت مصـلحت       اساس مصا

  .در نتيجه، ضرورت دارد بر طبق قانون عمل كند. را رعايت كند اسلام و مسلمانان

شود؛ يعني رهبر با استفاده از ولايت مطلقـه   ، زمينه اعمال ولايت مطلقه فراهم ميدر حالت دوم
 لحت نظام، به حل معضلات عمومي و حكومتي كـه در قـانون  خود، به وسيله مجمع تشخيص مص

در ايـن ميـان، آنچـه اهميـت دارد، مصـالح      . پـردازد  بيني نشده است، مي ها پيش آنحلي براي  راه
مسلمانان است كه ممكن است در قـانون لحـاظ نشـده باشـد كـه در ايـن هنگـام، رهبـر بـا اعمـال           

  . كند مصلحت نظام عمل مياختيارات ولايت مطلقه به وسيله مجمع تشخيص 

بيانگر حق صدور حكم حكومتي از سوي رهبري اسـت كـه    110اصل  8در حقيقت، بند 
هاي عـادي و قـانوني قابـل حـل نيسـت، مقـام رهبـري         در معضلات نظام، هنگامي كه از راه

تواند با تكيه بر اختياري كه بـه لحـاظ احكـام حكـومتي دارد، ايـن نـوع معضـلات را بـا          مي
از حق حكومتي حل و فصل كند، مشروط بر آنكه مشورت لازم با مجمع تشـخيص   استفاده

  )264: 1387عميد زنجاني، . (مصلحت نظام انجام گيرد

توان نتيجه گرفت كه برخلاف اختلاف نظر درباره حيطه اختيـارات ولـي    از اين بحث مي
ي بـه معنـاي   قـانون اساسـي، اختيـارات وسـيع و مطلـق رهبـر       110و  57فقيه و رابطه اصـول  

منـد و   اليد بـودن وي در رعايـت مصـالح نظـام اسـلامي و مسـلمانان اسـت و ضـابطه         مبسوط
  .ها است ترين مصلحت قانونمند عمل كردن، از مهم

ــارات ولــي فقيــه ايــن اســت كــه دولــت اســلامي، از لحــاظ     مهــم تــرين فايــده ايــن اختي
بسـت   گاه دچـار بـن   هيچ گذاري و اجراي امور عمومي كشور بر اساس فقه و شريعت، قانون
فقـه، تئـوري اداره   « : اش فرمودنـد  شود و اين همان چيزي است كه امام خمينـي دربـاره   نمي

  )64: 1380كعبي، (» .انسان از گهواره تا گور است
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  گيري نتيجه

منظور از ولايت مطلقه فقيه، اختيارات گسـترده و در عـين حـال ضـروري رهبـري در      . 1
قانوني است كه بـراي تـأمين سـعادت و امنيـت مـردم جامعـه و       چارچوب معيارهاي ديني و 

  .اجراي امور عمومي كشور لازم و ضروري است

عنوان رئيس كشور بر همه شئون،  در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبري به. 2
جانبه تشريعي، قضـايي و اجرايـي دارد و تمـام قـوا و نهادهـاي ديگـر        نظارت و اشراف همه

 .گيرند وعي مشروعيت خود را از اين نهاد ميحكومت به ن

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ولايت مطلقه فقيه را نقطه اتصال و پيونـد قـواي   . 3
 .داند حاكم مي

هـاي حقـوقي دنيـا     با توجه به اينكه نظام مبتني بر ولايـت مطلقـه فقيـه در ميـان سيسـتم     . 4
صرفاً يك رژيم رياسـتي مبتنـي بـر تفكيـك     منحصر به فرد است، رژيم موجود در ايران نه 

هرچند كه با ايـن نـوع رژيـم    (مطلق قوا و نه رژيم پارلماني مبتني بر تفكيك نسبي قواست، 
رسد نظام سياسي جمهوري اسلامي از حيث شكلي، الگـويي   بلكه به نظر مي) تشابهاتي دارد
 .هاي نيمه رياستي و نيمه پارلماني است خاص از نظام

لقه فقيه و رهبري در نظام سياسي اسلام، نقطه مركزي حل مشـكلات نظـام،   ولايت مط. 5
هاي عمومي  تضمين حركت در خط ايماني سالم و اصل هماهنگي برنامه براي تحقق هدف

 .و به طور كلي، عنصر هدايت همگاني است

ه گرا هيچ وجـه اشـتراكي نـدارد و مفهـوم واژ     هاي توتاليتر و مطلق نظام اسلامي با نظام. 6
بنابراين، در مقايسه بـا  . مطلقه در فقه اسلام با معناي آن در علوم سياسي كاملا متفاوت است

اختيارات رؤساي كشورهاي ديگر، مجموع اختيارات رهبـري در قـانون اساسـي جمهـوري     
 .اسلامي ايران بسيار كمتر است
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